
http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 سه‌شنبه 7 ارديبهشت 1400 
 سال بیست و هفتم
 شماره 7614 

اصغر رضایی گماری

سریا داودی حموله

1
بگو چگونه؟

و از قول چه کسی بنویسم؟
که این روز

ادامه چشم‌های توست
که رو به زمین باز کردی

و رودها
ادامه صدای توست!

بگو، چند پرنده
تا کجای این شهر باید به پرواز دربیایند

تا سین سلام صبح تو را به خورشید برسانند
چند چشمه باید بجوشد

تا پاکی تو را
رودها به  اقیانوس برسانند

اصلًا بگو، چند سیب
از کدام باغ باید بچینم

تا گوشه‌ای از لبخند تو را
به بهار برسانم

حالا که به چشم‌های تو
خوب نگاه می‌کنم

پی می‌برم به ماجرا
شاید تو آخرین پیامبری باشی

که بدون معجزه
به تو ایمان بیاوریم

2
همه چیز را عوض کرده است

به‌جای گلدان‌ها
سطل‌های زباله گل داده‌اند

رودهای خشکیده
دوباره پر از ماهی شده‌اند
قفس‌ها برای دیدن پرواز

میله‌هایشان را در آغوش گرفته‌اند...
دوست داشتن تو دنیا را عوض کرده است

پرستوها را از کوچ برگردانده است
ببرها را با آهوها دوست کرده است

دوست داشتن تو دارد دیوانه‌ام می‌کند
ماهی‌ها ریخته‌اند به شهر

دارند خیابان‌ها را تصرف می‌کنند
می‌خواهند شادی را

دوباره بر لب‌های مردم شهر قلاب کنند
گل‌ها زبان باز کرده‌اند

بلند شده‌اند و حرف می‌زنند
می‌چرخند و شعر می‌خوانند

دوست داشتن تو
بهترین داشتن دنیاست

که نمی‌شود
آن را با دنیا عوض کرد

1
آیینه من می‌شود

من/ زن زیبایی
که در هیچ آیینه‌ای دیده نمی‌شود!

2
هر جا تو گریه کرده‌ای

کودکان
برای چیدن انگور می‌آیند!

3
هیچ بلوطی

در خاک دیگری ریشه نمی‌کند
هر صبح

نام خود را به رود می‌گوید
تا فکر سیاه کلاغ را از یاد ببرد!

4
رودی

که تقویم ماه را می‌نویسد
از سمت فراموشی تو

تاریک است!

5
تنها

درختان تحمل آسمان را دارند
و کوه‌ها

که از برادر به ما نزدیکترند!

 
6

تاریکی
به رود کوچکی می‌ریزد

مثل بادها
که ما را به مقصد ما ترک می‌کنند!

 

گــروه فرهنگــی: جوایــز شــعر تــاش می‌کننــد کــه 
وضعیت یک دوره شــعری را با متر و معیار خویش 
بســنجند و متناســب با ظرفیت‌های علمــی و توان 
حرفــه‌ای، بــر جریان شــعر اثرگــذار باشــند. بدیهی 
اســت کیفیــت ایــن اثرگــذاری مرهــون مؤلفه‌هایی 
همچون سیاستگذاری‌ ادبی، انتخاب دبیر و داوران، 
استقبال رســانه‌ای و در نهایت »جایزه« است. شاید 
اگر جوایز شــعری چهاردهه اخیــر را فقط بخواهیم 
نــام ببریــم یــک ســیاهه مفصــل شــود، امــا اغلب 
ایــن جوایــز چــون‌ زاده دغدغه‌هــای ادبــی نبوده‌اند 
منقرض شــده‌اند و بســیاری نیز بــه حکم بضاعت‌ 

مالــی، اختلافــات درونی، عدم اقبــال مخاطبان و... 
از نفــس افتاده‌اند. اتفاق مهم هــر جایزه وقتی رقم 
می‌خورد که منتخبان از طرف جامعه ادبی پس زده 
نشوند و به جمع پدیده‌ها و سرمایه‌های شعر اضافه 
شــوند. رســالت یک جایزه اگر همیــن پدیده‌افزایی 
و ســرمایه‌آفرینی ادبــی در نظــر گرفتــه شــود، کافی 
است. بســیاری از این جوایز به‌دلیل کم‌توجهی‌های 
رسانه‌ای و بُعد مسافت با پایتخت، دیده نمی‌شوند 
و دچــار بی‌مهری‌انــد امــا با تــورق جوایز مشــهورتر 
شــعر متوجه می‌شــویم که در میان منتخبان جوایز 
پایتختــی، نام‌هــای برخاســته از ایــن جوایــز، قابــل 

ملاحظه‌انــد. سه‌شــنبه‌های شــعر در نظــر دارد بــا 
معرفی و مرور جایزه‌های شعر استان‌ها، راهکارهای 
اجرایی و زمینه‌هــای پذیرش جامعه ادبی را در این 
باره بررسی کند. بدیهی است علاقه‌مندیم مخاطبان 
این صفحه در این بررسی‌ها مشارکت داشته باشند 
و در مقــام برگزارکننــده، دبیر، داور و شــرکت‌کننده، 
دیدگاه‌های خود را در قالب یادداشت برای ما ارسال 
کننــد. در این شــماره به جایــزه کتاب ســال الوند که 
در اســتان همدان برگــزار می‌شــود پرداخته‌ایم و در 
شماره‌های بعدی به‌جایزه شــعر خوزستان، جایزه 

جم بوشهر و... نگاهی خواهیم داشت.

1
این تناقض عجیبی‌ست، دل بخواهد و زبان نه
گفتن و نگفتنم چیست؟ چشم آری و دهان نه

این تناقض عجیبی‌ست برخلاف کار دنیا
در خیال عشق باشی، در خیال آب و نان نه

این تناقض عجیبی‌ست، بین بودن و نبودن
زنده‌ای و زندگی را، هست نامی و نشان نه

لب فشرده‌ام به تلخی، جان سپرده‌ام به سختی
تا شبیه خویش باشم تا شبیه این و آن نه

انتظار شّر و آفت، از زمین و آسمان هست
انتظار خیر و برکت از زمین و آسمان نه!

پرسش تو حق من بود، روشن است پاسخ من:
آری آری آری آری می‌نویسم و بخوان: نه!
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با تو همراهند، اما همرهانت نیستند
همنشینانی که از جنس جهانت نیستند

»قصّه‌ای پر آب چشم« داستان غربت است و
همدلانت نه... که حتی همزبانت نیستند

نه شریک غصّه‌هایت، نه شریک شادی‌ات
این رفیقان جز شریک آب و نانت نیستند
می‌شناسندت به‌نام و ناشناسی بین‌شان

آشنایانند و دنبال نشانت نیستند
روزِ سختی را نمی‌دانم که هم امروز نیز

جز نمک بر زخم‌های استخوانت نیستند
کاشکی نامهربانی را بلد بودی کمی!

مهربانی... حیف اما مهربانت نیستند
سهل باشد دشمنی از دشمنان دیدن ولی

درد دارد دوستانت دوستانت نیستند

1
مثل خشکی برای ماهی‌ها

مثل خاورمیانه برای خوابیدن
دهانم

جای مناسبی برای نام تو نیست
سرم جای مناسبی برای خیال تو

درخت نیستم
که حتی

تمام برگ‌ها هم از من سقوط کنند
کاملًا نمیرم

یا بتوانم قلبم را
چون دم مارمولک‌ها

هر بار پس از کنده شدن
ترمیم کنم

پلی چوبی‌ام
در آستانه شکستن

به آخرین آدمی فکر می‌کنم
که می‌خواهد از من عبور کند

به خودم فکر می‌کنم
بعد از آخرین آدمی

که می‌خواهد از من عبور کند

2
تو دور می‌شدی

و باد نمی‌دانست
بوزد

عطر تو را می‌برد
یا می‌آورد؟

 

1
ایلیاتی اسب را زین کن به جنگ دیگری

خون به پا شد باز از چشم قشنگ دیگری
خون به راه افتاده دارد سیل می‌آید به دشت

تا بگیرد دشت واقلیم تو رنگ دیگری
ناز شستت غیرت یک ایل در دستان توست

این تفنگ افتاد از دستت، تفنگ دیگری
دشت جولانگاه شد امشب، نگیرد ماه من

دامن‌ات را پنجه تیز پلنگ دیگری
کار دنیا باز هم لنگ است و می‌ترسم که باز

مادری زاید شبی تیمور لنگ دیگری

2
خشک و تر می‌سوزد آن وقتی که باما نیستی 

دل خوش آیینه‌ها هستی و تنها نیستی 
در من احساس عجیبی هست وقتی سال‌ها 

در خیالم هستی ودر پیشم  اما نیستی 
کوچه بوی گل گرفت از رد پای عابران

 آنکه از این کوچه‌ها رد شد تو آیا نیستی؟
 مثل مولانا اسیر شمس چشمانت شدم
 می‌روم جایی به دنبالت که آنجا نیستی

 قایق‌ات را دور کن، بی عشق حتی لحظه‌ای 
گفته باشم؛ مرد این توفنده دریا نیستی

1
از برگه فوتم

چند موریانه ماند
و یک

احوالپرسی سرد
هر بار که می‌بینمت

گویی الواری وحشی در من
زیر قطار می‌رود

و تو نمی‌دانی
واگنی که با آن می‌روی

چه اره تیزی ست
و هیچ‌ کارخانه چوب‌بری

علت مرگ را
عشق تشخیص نمی‌دهد
من می‌فهمم چرا مُردم

چند تکه لاشخورم بالای سر پذیرایی‌ست
تکه سگم میان سرمه‌دان

تکه‌های رانم هنوز جیرجیر می‌کند در تختخواب
کشتی نوح است این خانه

که هیچگاه جزیره‌ای نیافت
قلب تو موریانه‌ای‌ست تنها

روزی
یک درخت کاشت

و بعد فهمید عشق
حیوان گوشتخواری‌ست

میان روح وحشی یک درخت
میان یک آگهی فوت

 
 

در خصــوص جوایــز ادبــی بویــژه در زمینــه 
شعر، بی‌گمان در جهت اهمیت فرهنگی و 
اجتماعی به جهت شرایط دشوار در اینجا و 
اکنون، محل تأمل است چراکه نخست باید 
به انتشار کتاب و پخش آن و از همه مهم‌تر، 
بخــش اقتصــاد کتاب ونبــود توجــه و علاقه 
مخاطبان بخصوص جوانان و چشــم‌انداز فضــای مجازی و.... این 
روزها ما شاهد افت فرهنگی فراوانی هستیم، حال با طرح مسائلی 
ازاین دســت، درزمینــه اهمیت و ادامه جوایــز خصوصی در زمینه 
ادبیــات و بویژه شــعر، در این ســال‌ها ما با افــت  و خیزهای زیادی 
مواجه بوده‌ایم که اغلب عمر طولانی نداشته و ندارند. بی‌گمان در 
چنین موقعیتی، ادامه جایزه کتاب سال الوند با نگرشی سراسری، 
خود یک فریضه ماندگار فرهنگی اســت. لازم به یادآوری است که 
جایزه در سه بخش بسیار بهنگام و مهم به نظر می‌رسد، اما حضور 
بخــش منتقدان دانشــگاهی شــاید چندان محملی نــدارد و محل 
پرســش است که اساسنامه، شــیوه شرکت و نحوه انتخاب و بازتاب 
آن چنــدان موفق نیســت، بهتر اســت در آینده با ســاختار دیگری 
برگــزار شــود. با این ‌همه، نفــس ادامه این بســیار لازم و مفید بوده 
و هســت، باید از دســت‌اندرکاران ســختکوش ایــن پدیده فرهنگی 
همچون علیرضا بهرامی، حسن گوهر‌پور و حمایت‌کنندگان مالی 

جوایز به نیکی یاد کرد، به‌روزهای بهتر و بهتر.
بعدالتحریر: در زمینه جایزه نقد به شــاعران دانشــگاهی پیشنهاد 
می‌شود این بخش باید  نقد عمومی و همه منتقدان غیردانشگاهی 
را هم در برداشته باشد، متأسفانه در سطح دانشگاهی کمتر منتقد 
ادبــی و فعالیتــی در این زمینه دیده می‌شــود، بی گمــان خروجی 
زیــادی در ایــن زمینــه بخصــوص در ادبیات دیده نمی‌شــود. بهتر 
اســت جریان نقد فراتر از اســتادان موردنظر باشــد، از ســوی دیگر 

جامعه فرهنگی نام این انجمن را کمتر می‌شنود.

در  دانشــگاهی  علمــی  نهادهــای  نقــش 
شناســایی شــاعران موفق و معرفــی آنان به 
جامعه مخاطب، انکارناشــدنی است. بدین 
روی  حضــور انجمن علمی نقــد ادبی ایران 
در ســه دوره پیاپی جایزه الوند را به فال نیک 
می‌گیریم. امیدوارم نهاد شعر بتواند همچون 
گذشته علاوه ‌بر ادای رسالت اجتماعی خود، 
در جلــب توجه ذوق جامعه به ســمت زیبایی‌های منــدرج در زبان 
شــعر نیــز موفق عمل کند. درســت اســت کــه در دهه‌هــای اخیر در 
ایران نیز  همســو با تحولات جهانی، شــعر به نفع رمان در موضوع 
تأثیرگــذاری اجتماعــی عقب‌ نشســته اســت، اما هنوز هــم به‌دلیل 
نوع تربیت ذوق ایرانیان، شــعری که بتواند با انســان معاصر ایرانی 
همنوایــی کند و زبان علایق وی باشــد، بی‌تردید بــا اقبال مخاطبان 
مواجه خواهد شد و با فرصت‌هایی که دیگر هنرها )موسیقی، سینما 
و...( در اختیــار آن گذاشــته‌اند، مؤثرتــر از گذشــته در جامعه حضور 
پیــدا خواهــد کرد. شــعر والا در مقام هنری مانــدگار و مؤثر در حفظ 
زبان ملت‌های جهان ایفای نقش می‌نماید و این ویژگی برای شعر 
فارســی در تاریخ ایران و گســترش آن در گستره جغرافیای فرهنگی 
آن بی‌نظیر بوده اســت. شاعران معاصر ایران و مناطق فارسی‌زبان 
جهــان از ایــن منظــر نیــز همانند نســل‌های پیشــین و پیشــرو خود 
وظیفه‌‌‌ای بســیار ســنگین به عهده دارند. جایزه الونــد باید با چنین 

رویکردی به ادامه راه بیندیشد و به روزهای نیامده‌‌اش فکر کند.

ادامه‌دادن راه، یک فریضه ماندگار کارنامه‌خوانی جوایز شعر
فرهنگی است

 نقش نهادهای علمی دانشگاهی
در شناسایی شاعران موفق

اولین دوره جایزه کتاب ســال الوند در سال ۱۳۹۷ 
برگزار شــد. دوره دوم ســال ۱۳۹۸ و دوره ســوم که 
دوره اخیــر بــود به‌دلیل رعایت دســتورالعمل‌ها 
اول قرار بود در پایان ســال ۱۳۹۹ برگزار شود اما به 
امید بهبودی اوضاع و به تصمیم برگزارکنندگان 
مقرر شــد به‌صــورت غیرحضوری و با انتشــار نام 
برگزیدگان در رسانه‌ها برگزار شود. در دوره نخست 
»فرزاد آبادی« برای مجموعه شــعر »گفت‌وگو با 
تاریکی« جایزه کتاب ســال الونــد را دریافت کرد، 
همچنین تندیس جایزه به انتخاب انجمن علمی 
نقــد ادبی به ســیدرضا محمدی بــرای مجموعه‌ 

شعر »روح اندوهگین یک شاعر« تعلق گرفت.
در دوره دوم »فرامرز ســه‌دهی« با مجموعه شعر 
»فنجــان شکســته در پاییــز فروپاشــی« در بخش 
»کتاب ســال شعر الوند« و »محمدرضا ترکی« با 
مجموعه شعر »ســال‌های بی‌ترانگی« در بخش 
»جایــزه ویــژه انجمــن علمی نقــد ادبی ایــران« 
معرفــی شــدند. از »حســنا محمــدزاده« با کتاب 
»پری روز« نیز در این بخش تقدیر شد. در دومین 
دوره، یــک بخــش بــه جایــزه اضافه شــده بود که 
بخش شــاعران اســتان همدان بود. در نخســتین 
دوره از ایــن بخــش، محســن جعفــری از ملایــر 
تندیــس جایزه را دریافت کــرد و از کمال امرایی از 
همدان و لیلا اوحدی از ملایر تقدیر شد. همچنین 
از حدیثه یاری به‌عنوان کم‌سن‌ترین شرکت‌کننده 

جایزه به‌عنوان »شاعر امید« تقدیر شد.
در نهایت در دوره ســوم نیز در بخش کتاب سال، 
»ترانه‌های گمشده در کوچه‌های باد« از »محمود 
معتقدی« تقدیر و »جنون دارد این دوچرخه« از 
ایرج ضیایی برگزیده شد. منتخب انجمن علمی 
نقد ادبی نیز در این دوره، مجموعه »سوســن« از 
فاطمه ســالاروند بود. برگزیده اســتانی نیز شادی 
صالحــی از نهاوند و تقدیری‌هــای این بخش نیز 
مریم فعله‌گری و مهــدی طراوتی‌توانا از همدان 

بودند.
حســن گوهری، دبیــر ســومین دوره ایــن جایزه با 
تأکید بر ضــرورت خروج رویدادهای ادبی از مرکز، 
مهم‌ترین دلیلی را که جایزه الوند در همدان برگزار 
می‌شود ، انتقاد از مدل »مرکز‌-پیرامونی« دانست. 
بــر همین اســاس این جایــزه هر ســال در همدان 

به‌عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین برگزار 
می‌شــود. بــه نظرم اهالــی فرهنگ و هنر اگــر قرار 
اســت متولی برگزاری یک رویداد فرهنگی شوند، 
بهتر اســت آن را در یک شــهر و شهرستانی غیر از 
تهــران برگزار کنند. به هر حال تهران، هــر روز و در 
شرایط عادی، ده‌ها برنامه متنوع فرهنگی در مراکز 
دولتی و خصوصی دارد، پس بهتر است برای ایجاد 
توازن بیشتر و توسعه متوازن فرهنگ، رویدادهای 
هنری به شــهرهایی غیــر از پایتخت انتقــال یابد. 
وی با اشــاره به برگزاری جشنواره‌هایی که متولیان 
دولتی فرهنگ برگزار می‌کنند، گفت: برای متولیان 
دستگاه‌های فرهنگی هم این موضوع آشکار شده 
که نباید تمام رویدادهای ملی فقط در تهران برگزار 
شود، کما اینکه می‌بینید در برگزاری جشنواره‌های 
فیلم و تجســمی و... سیاست به سمت حضور در 

شهرستان‌ها رفته و می‌رود.
جایــزه ادبــی الوند یــک جایزه خصوصی‌ اســت، 
در دوره اول ایــن رویــداد فرهنگــی، تنهــا ۲ بخش 
داشــتیم، امــا در دوره دوم و ایــن دوره یــک بخش 
افزوده شد و حالا ۳ بخش دارد که عبارتند از جایزه 
»کتاب ســال الونــد«، جایــزه »انجمن علمی نقد 
ادبی ایران« و جایزه »بخش اســتانی« )که مربوط 
به شــاعران استان همدان است(. ما در هر کدام از 
این بخش‌ها یک برگزیــده داریم که تندیس ویژه 
جایــزه را دریافــت می‌کننــد و بــه فراخــور انتخاب 
داوران در هــر بخش یک یــا دو نفر هم لوح تقدیر 
می‌گیرند. این جایزه می‌کوشــد چندان تحدید به 
مرزهای مشــخص بین چهره‌های شاخص ادبی 
و جریان‌های ادبی در کشور نباشد، البته این کار در 
شعار ساده است و زمان عمل می‌بینید بسیار مسیر 

صعب و دشواری است، اما غیرممکن نیست.

جوایــز ادبــی هر کــدام بر  
اســاس یــک برنامه‌ریزی 
برگــزار  هدف‌گــذاری  و 
می‌شــوند، جایــزه کتــاب 
ایــن  هــم  الونــد  ســال 
چنین اســت. اتــاق فکر و 
دبیرخانــه جایــزه بــر این 
اصــل تــاش دارند که جایزه هر ســال در همدان 
به‌عنــوان پایتخــت تاریــخ و تمــدن ایــران زمین 
برگزار شــود و همــدان در یک جایــزه ملی، نامی 
در میان نام‌های اســتان‌ها داشــته باشد. همدان 
شــهری‌ اســت که باباطاهر، عارف، بوعلی‌سینا و 
بزرگان دیگری در گستره فرهنگ در آن آرمیده‌اند 
و جــا دارد نــام این شــهر بیــش از ایــن در ادبیات 
ایران جلوه‌گر باشــد. بر همین اســاس در دو دوره 
گذشــته – اگرچه دبیرخانــه جایزه در تهــران بود 
– امــا محــل برگــزاری جایــزه همدان بود و ســال 
99 هــم بر آن بودیــم که آیین پایانــی در همدان 
برگزار شود، اما متأسفانه به‌دلیل محدودیت‌های 
کرونایی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با 
این که چند ماه آیین پایانی را به تعویق انداختیم 
اما ســرانجام بــه جهت رعایت ســامت جامعه 
به ســهم خودمــان، در 27 فروردین ماه از مســیر 
رســانه‌ها نتایــج را اعلام کردیــم تا ان‌شــاءالله در 
فرصتی مناسب تندیس‌ها را به برگزیدگان تقدیم 
کنیم. نکته دیگر بخش‌های مختلف جایزه است. 
جایــزه الونــد در دوره اول، تنها ۲ بخش داشــت، 
امــا در دوره دوم و ایــن دوره، ۳ بخــش داشــت 
که عبــارت بودنــد از جایــزه »کتاب ســال الوند«، 
جایــزه »انجمن علمی نقد ادبی ایــران« و جایزه 
»بخش اســتانی« )که مربوط به شــاعران اســتان 
همــدان اســت(. مــا در هر کــدام از ایــن بخش‌ها 
یــک برگزیــده داریــم کــه تندیس ویــژه جایــزه را 
دریافــت می‌کنند و به فراخور انتخــاب داوران در 
هر بخش یک یا دو نفر هم لوح تقدیر می‌گیرند. 
در واقع آثار رسیده به جایزه، در بخش کتاب هم 
بــه داوران »کتاب ســال الوند« تقدیم می‌شــود و 
هــم به داوران »انجمن علمی نقــد ادبی ایران«؛ 
هــر دو گــروه داوری، به‌صــورت مســتقل کتابی را 
انتخــاب می‌کنند. نکتــه دیگری که ایــن جایزه را 

ممکن است از دیگر جوایز ادبی کشور متمایز کند، 
حضور بخش دانشــگاهی ادبیات به‌عنــوان داور 
در یک بخش مجزاســت. در واقع در این بخش، 
یک کتاب شعر به انتخاب چهره‌های دانشگاهی 
به جامعه ادبی برای خواندن پیشــنهاد می‌شود. 
خوشــبختانه در هر ۳ دوره جایزه، انجمن علمی 
نقــد ادبی ایــران و جنــاب دکتــر ابراهیــم خدایار 
رئیــس انجمن با این نــگاه که »نقــش نهادهای 
علمی دانشــگاهی در شناسایی شــاعران موفق و 
معرفــی آنان بــه جامعه مخاطب بایــد پر رنگ 
باشــد« در داوری‌های جایزه حضور داشــتند و به 
طور مســتقل آثار را مورد بررســی قــرار دادند. در 
ایــن دوره هــم داوران بخش برگزیــده انجمن، از 
اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور در حوزه 

ادبیات بودند. 
یکــی دیگر از موضوعاتی که بســیار مهم اســت و 
هر جایزه باید برای آن اســتراتژی داشــته باشــد، 
رویکرد جایــزه و گرایش آن بــه رویکردهای ادبی 
اســت، در این‌باره باید گفت این جایزه می‌کوشد 
در انتخاب‌هــا، چنــدان درگیر مرزهای مشــخص 
بین چهره‌های شاخص ادبی و جریان‌های ادبی 
در کشور نباشد، البته این کار در شعار ساده است 
و اگــر عملیاتــی بخواهیــد وارد انجــام کار شــوید 
می‌بینید بسیار مسیر صعب و دشواری است، اما 
غیر ممکن نیست، همه ما داریم در این سرزمین 
زندگی می‌کنیــم، هر کتابی کــه از وزارت فرهنگ 
مجوز دریافت کرده و برای دبیرخانه ارسال شده 
باشد به داوری گذاشته می‌شود؛ محدودیتی هم 
وجــود نــدارد. اگــر بــه دو دوره گذشــته جایزه هم 
نظری بیندازید خواهید دیــد که انتخاب‌ها در دو 
بخش »کتاب ســال الوند« و »انجمن علمی نقد 
ادبی ایران« هم از منظر ناشــر و هم از نظر شاعر 
و رویکــرد به شــعر، کاملًا متفاوت بوده اســت اما 
دبیرخانــه به هــر دو نظر احترام گذاشــته و اتفاقاً 
علاقه‌مند است این رویکرد تقویت شود. سرانجام 
اینکه جایزه کتاب سال الوند هم مانند سایر جوایز 
در کشور، در تلاش است فضای ادبیات را پویا کند، 
علاقه‌مندان به شــعر را به سمت و سوی کتاب‌ها 
ترغیــب کند و بــه مســئولیت‌های اجتماعی این 

جنس از فعالیت‌ها بپردازد.
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